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وز شناخت زبان نسل امر
ــرای  ــ نــخــســتــیــن گـــــام ب

مواجهه مؤثر و مقابله کارساز 
ــــی، شــنــاخــت  ــن ــ ــا شـــبـــهـــات دی ــ ب

مــقــتــضــیــات زمـــــان اســـــت. رصــــد و 
شناسایی موضوعات و مسائل واقعی مردم، 

شناخت ابزارها و شیوه‌های نشر شبهه و مهم‌تر 
کلیدی  ، عناصر  ــروز ــان نسل امـ از همه، شناخت زب

مقتضیات زمان است.
آیت الله العظمی سبحانی

 همه بر او گریستند...
 زمینه‌‌شناسی شبهه

 چرا عقب مانده‌‌ایم؟
 ملک سلیمان ابوطالب

 مشکی، رنگ عشقه!
 #نه_به_کشتن_سگ

 این بیچاره چه گناهی کرده؟!
 شبهات جدید در مسائل کلام قدیم

 دین نمی تواند آزادی را محدود کند!

کــه رنــگ ساعت و  ــود؛ از آنها  شیک و جنتلمن ب
شلوار و پیراهنشان را با هم هماهنگ می‏کنند.

به شادپوشی، در میان دوستان، شهره بود. حرف 
بامزۀ قدیمی‌‌ها درباره‌‌اش صدق می‏کرد: »با خط 
اتــوی شــلــوارش، می‏شد خربزه قــاچ کــرد«؛ امــا به 
محرم که می‏رسید، می‏رفت سروقت تِم مشکی 
و در پــاســخ هــرکــه از او می‏پرسید، بــه ملاحت 

می‏گفت: مشکی، رنگ عشقه!
اوایل محرم، سر و کارش افتاد به یک میهمانی 
فامیلی... و خویش و قوم کنجکاوی که دوره‌‌اش 

کردند. 
یکی گفت: مگر لباس سیاه، لباس اهل جهنم 
نیست؟ دیگری گفت: اسلام مگر پوشش سیاه 

را برای مردان، مکروه نمی‌‌داند؟
گفت: لباس مشکی، فقط  سومی به شوخی 
یک خوبی دارد؛ هر چقدر چــرک شــود، هیچ 

کس نمی‌‌فهمد!
اشکان، همه حرف‌‌ها را شنید؛ خوب گوش 

ــق پــاســخ  ــی داد و دق
گفت. 

از فرشید شروع کنیم 
کــه مــی‏گــویــد لباس 
ــاه، لـــبـــاس اهــل  ــیـ سـ
جهنم اســـت. تــازه، 
علی؟ع؟،  حضرت 
لباس مشکی را لباس 
ــم دانــســتــه  ــون هـ ــرعـ فـ
اســت. با ایــن وجــود، 
حتی یک فتوا بر 
حــرمــت پوشش 
در  مـــــشـــــکـــــی 

، کراهت است که شهاب، به درستی از آن  یم؟ حداکثر فتاوای مراجع شیعه دار
گر بخواهیم این حرف را دربست قبول کنیم، چرا باید مرجع  سخن گفت. راستی ا
تقلیدی همچون آیت‌‌الله مرعشی نجفی، وصیت کند لباس مشکی را که در عزای 
پذیر است که ایشان بخواهد  سیدالشهدا؟ع؟ پوشیده، با وی دفن کنند؟ باور

لباس اهل جهنم را بدرقه سفر آخرت او کنند؟
گفت: لباس  که همه خندیدند.  ســامــان، پسرخاله خوش‌‌تیپ مــا، حرفی زد 
مشکی، هر چقدر کثیف شود، هیچ کس نمی‌‌فهمد. چرا فکر نمی‌‌کنید بخشی 
از رویکرد منفی احادیث نسبت به لباس مشکی، به خاطر آن باشد که عرب 

جاهلی را از پوشیدن لباسی که تمیزی و کثیفی‌‌اش معلوم نیست، بازدارد؟
اشکان، سینه‌‌ای صاف کرد و پرسید: شما تا کنون دیده‌‌اید من غیر از ایام عزاداری 

 در مراسم ختم، لباس مشکی بپوشم؟
ً
سیدالشهدا؟ع؟ و احیانا

همه سر تکان دادنــد که نه. او در ادامــه گفت: پوشیدن لباس مشکی در عزای 
اقوام و دوستان، نشانۀ احترام و هم‌‌دردی با آنان نیست؟ اگر هست - که می‏دانید 
هست - چــرا من نباید با خاندان پیامبر در مصیبت عــزای سیدالشهدا؟ع؟ 

هم‌‌دردی کنم؟ 
، بارها و بارها از  گــر من پایه‌‌گذار ایــن بدعت بــودم، درســت؛ امــا ایــن رفتار بله، ا
، سر زده و کسی به آن اعتراض نکرده است. وقتی خبر شهادت  نزدیکان پیامبر
امام حسین؟ع؟ به ام‌‌سلمه، همسر پیامبر رسید، لباس سیاه پوشید؛ در مسجد 

پا کرد و در آن، مجلس عزا گرفت. ، خیمه‌‌ای بر پیامبر
ــا شنیدن  یـــخ، زنـــان بــنــی‌‌هــاشــم نــیــز ب ــی تـــار ــواه ــه گ ب
کــردنــد. امام  ، لباس سیاه بر تن  کربلا خبر مصیبت 
سجاد؟ع؟ نه تنها آنان را منع نکرد، بلکه خود هنگام 

سوگواری، امر تهیۀ غذای آنان را به عهده گرفت.
ــام معصوم رخ  آیــا ایــن اقــدامــات کــه پیش چشم امـ
در سوگ  پــوشــش ســیــاه  استثنای  از  داده، حکایت 

سیدالشهدا؟ع؟ نمی‌‌کند؟
گــوش می‏کنند.  اشکان حــرف می‏زند و بر و بچه‌‌ها 

دیگر از آن موضع‌‌گیری‌‌های تند، خبری نیست.
چه خوب که آدمی در برابر حقیقت، سر تعظیم فرود 

آورد!

 حسین سروقامت

شبهه‌روز

مشکی، رنگ عشقه!

ن  شید پو
لــبــاس مشکی در 

عــزای اقــوام و دوستان، 
نشانۀ احترام و هــم‌‌دردی با آنان 

نیست؟ اگر هست - که می‏دانید هست 
- چــرا مــن نباید بــا خــانــدان پیامبر در مصیبت 

ــم‌‌دردی کــنــم؟ بــلــه، اگر  ــ عـــزای سیدالشهدا؟ع؟ ه
من پایه‌‌گذار این بدعت بــودم، درســت؛ اما 

، بارها و بارها از نزدیکان  این رفتار
، سر زده و کسی به  پیامبر

آن اعــتــراض نکرده 
است



ج از رابطه ازدواج، متولد می‏شوند، از بسیاری  شبهه: اسلام به جای حمایت از افراد بی‌پناه و رهاشده، آنان را از حقوق اجتماعی، محروم می‌کند؛ مثلاً بچه‌هایی که خار
از حقوق اجتماعی، محرومند؛ مثلاً پدرشان، پدر قانونی‌ محسوب نمی‌شود؛ ارث نمی‌برند و یا نمی‌توانند مرجع و قاضی بشوند. 

بررسی کارکردهای حکم اسلام درباره افراد زنازاده و پاسخ به شبهات آن

کـــــــــارکـــــــــرد 
فرهنگی این قانون، 

مــهــم‌تــر از کـــارکـــرد حقوقی 
آن اســـت. کـــارکـــرد حــقــوقــی، یعنی 

وم شده اســت؛ اما  آن فــرد، از حقوقی محر
کارکرد فرهنگی، یعنی کاری کرده که قبح عمل، آن 
ود که اگــر کسی هم زنـــازاده اســت، نگوید  قــدر بــالا بــر

و شناخته نشود و بــرای همین، مشخص 
نمی‌شود؛ این قانون برای آن نبود که 

وم شود؛ چون  این بچه، محر
تشخیص آن، بسیار 

مشکل است

شبهه‌پژوهیاین بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــچاره چه گنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهی کرده؟!

ضمیمــــــه‌نشریــــــــــه‌پاسخ، 
ویــــــــژه‌پویـــــــش‌مطالعاتــی 
دانــــــــــــــش‌جویــــــــــــــــــــــان و
طــــــــــــــــــــــــلاب‌جــــــــــــــــــوان
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از احکام دین،  کــارکــرد اصلی بسیاری  پاسخ: 
که ما به دنبال  کــارکــرد فرهنگی اســت؛ در حالی 
کــارکــرد حقوقی آنها هستیم. مثلاً ولــد زنــا، از نظر 
حقوقی، ارث نمی‌برد؛ مرجع و قاضی نمی‌تواند 
... تا این احکام حقوقی مطرح می‌شوند،  بشود و
شبهات حقوقی آنها هم می‌آید. همه می‌گویند: 
 باید از 

ً
»این بیچاره چه گناهی کرده است؟ اتفاقا

یرا معمولاً ولد زنا،  چنین شخصی، حمایت کنید؛ ز
پدرش فرار کرده و مسئولیت آن به عهده زنی مانده 
که او را به دنیا آورده است؛ پس باید حمایتش کنید 

تا این بچه، درست تربیت شود«.
آمریکا  با همین استدلال‌ها، در سال 1960م. در 
قوانین حمایت از خانواده تک والدینی یا به تعبیر 
 unmarried( نکرده«  ازدواج  »مـــادران   ، دقیق‌‌تر
ازدواج نکرده«  mothers( تصویب شد. »مــادر 
یعنی چه؟ یعنی کسی که بچه‌اش ولدالزنا است. 
ثمره حمایت از این‌ مادران و فرزندان آنها، این شد 
که آمــار این افــراد در آمریکا که در سال 1960م. 4 
درصد بود، در سال 1995م. به 25 درصد موالید 
ــراد، الان در آمریکا، کمی بیش  رسید! آمــار ایــن اف
از 50 درصد و در فرانسه، حدود 60 درصد است؛ 
یعنی بیش از پنجاه درصــد بچه‌هایی که در این 
کشورها به دنیا می‌آیند، مادر دارند و پدر ندارند و 
، یکی از معضلات جوامع غربی،  در حال حاضر

همین است. 
ــت؟ چــون قوانینی در  چــرا ایــن واقــعــه رخ داده اس
حمایت از بچه‌های ولدالزنا تنظیم کردند و گفتند 
این بچه بیچاره که گناه نکرده است؛ مردی مقصر 
بوده و آن مرد هم در رفته است؛ دولت باید از این 
بچه‌ها حمایت مالی و سرپرستی کند؛ اما نتیجه 

این  در تحلیل  آمریکایی  روانشناسی  چه شــد؟ 
اقـــدام می‌گوید: مــا یــک سبک زنــدگــی جدیدی 
گاه، به زن‌هــا گفتیم  را رقم زدیــم و به طــور  ناخودآ
کنید و بعد از آن، بچه‌دار  به جای اینکه ازدواج 
شــویــد، از اول بــا هــر کسی کــه دوســـت داشتید، 
رابطه برقرار کنید؛ بچه هم مال خودتان؛ مخارج 

نگهداری و تربیتش را هم دولت می‌دهد!
کــه در ظــاهــر ظالمانه اســـت، در  همین قــانــون را 
اسلام بررسی کنیم. من بارها و بارها از مخاطبان 
ــرده‌ام کــه شما چند نفر زنـــازاده در ایــران  ــوال کـ س
 اظهار بی‌اطلاعی 

ً
می‌شناسید؟ در جواب، عموما

می‌کنند. افــراد بسیار معدودی که جواب مثبت 
 کسانی هستند که در مراکزی مثل 

ً
داده‌انــد، صرفا

... کار می‌کنند. این نشان می‌دهد که  بهزیستی و
گر هم زنازاده وجود دارد، قابل شناسایی  در اینجا، ا
و اثبات قانونی نیست و تنها راه اثبات آن برای 
دیگران، این است که چهار شاهد عادل، باید اصل 

کــرده باشند و شهادت بدهند.  عمل را مشاهده 
گــر سه شاهد عــادل،  اصــاً مگر مــی‌شــود؟ حتی ا
ببینند و خبر بدهند، حد بر آنها جاری می‌شود 
و از این به بعد هم شهادت آنها قبول نمی‌شود. 
یعنی به لحاظ حقوقی، این قانونی است که خیلی 

بعید است عمل بشود. 
کــارکــرد فرهنگی ایــن قــانــون، مهم‌تر از کارکرد  امــا 
حقوقی آن است. کارکرد حقوقی، یعنی آن فرد، از 
کارکرد فرهنگی،  حقوقی محروم شــده اســت؛ امــا 
یعنی کاری کرده که قبح عمل، آن قدر بالا برود که 
گر کسی هم زنازاده است، نگوید و شناخته نشود  ا
و برای همین، مشخص نمی‌شود؛ یعنی اگر شما 
که الان قاضی شده،  به یقین می‌دانید شخصی 
زنــازاده است و بروید اطلاع بدهید، شما را شلاق 
می‌زنند! حالا در غرب چه اتفاقی افتاد؟ با آن قانون، 
قبح عمل، شکسته شد و زنان به آن سمت، سوق 
داده شدند. این قانون بــرای آن نبود که این بچه، 
محروم شــود؛ چــون تشخیص آن، بسیار مشکل 
است؛ لذا برای اینکه حکم از لغویت خارج شود، 
باید کارکرد دیگری داشته باشد. پنجاه سال قبل 
گــر می‌گفتند اســام چه حکم ظالمانه‌ای داده  ا
 توجیه خوبی نداشتیم؛ اما الان چون 

ً
است، واقعا

آنجا رفتند و دیدند، ما فهمیدیم که کارکرد اصلی 
این قانون، کارکرد فرهنگی است و شما که به این 
حکم، اشکال می‌گرفتید، فقط از لحاظ حقوقی، 
نگاه می‌کردید؛ چون ظاهرش هم حقوقی است؛ 
امــا کــارکــرد اصــلــی ایــن حــکــم، ســامــت فرهنگی 

است.



دانــش کــام، به اعتقادات مربوط 
و  و بستر شبهات  مــی‌‌شــود 

یادی است.  پرسش‌های ز
اختصار  بــه  اینجا  در 

فـــهـــرســـت‌گـــونـــه،  و 
ــن  ــ ی ــر ــ ــم‌ت ــهــ ــ بـــــــه م

چـــــالـــــش‌هـــــای 
آینده در  اکنون و 

قلمرو کلام قدیم، اشاره می‌‌کنیم: 
1. شــمــار اصـــول دیـــن: اصــطــاح اصــول 
دیـــن، وقــتــی بـــدون مــعــیــار بــیــان شــود، 

مذهب  به  اشکالاتی  موجب  می‌تواند 
گر گفته شود که اصول دین،  یرا ا ما شود؛ ز

توحید، نبوت، امامت و معاد است و امامت، 
در ردیف آن سه آورده شود، مشکل این است که 

گر امامت  چون منکر اصول دین، کافر است، پس ا
را از اصول دین بدانیم، باید اهل سنت را کافر معرفی کنیم. 

گر آنان را تکفیر کنیم، گفته خواهد شد که شیعیان، تکفیری  ا
گر کافر ندانیم، با اصل خواندن امامت، منافات دارد. هستند و ا

2. روش علم کلام چیست و آیا این روش‌شناسی، می‌تواند شبهه ایجاد کند؟ 
گاهی گفته می‌شود که علم کلام، از هر روشی بهره می‌برد؛ روش عقلی، روش 
نقلی و روش تجربی. می‌دانیم که روش‌های تجربی و نقلی، یقین‌آور نیستند. 
، اعتقادات دینی -که باید یقینی باشند-  پس چگونه می‌توان با روش ظن‌آور

را سامان داد؟ ما در روش‌شناسی دانش کلام، در ابتدای راهیم.
ــراف علمی فرقه‌ها و مــذاهــب اســامــی بــر مبانی و نظریه‌های  3. عــدم اشـ

یشه اختلافات و تکفیرهاست. مثلاً غلط  ، ر یکدیگر
مشهوری بر زبان‌هاست که اشاعره، قائل به جبر و 

معتزله قائل به تفویض هستند.
4. تعریف مفاهیم اساسی اعتقادی، مانند عدل 

... الهی، حکمت، دعا، استجابت و
ــرورت نبوت و اینکه چــرا بشر نیاز به  5. مبانی ض
گر برانگیختن پیامبران لازم است، چرا  دین دارد؟ ا
خدا برای بسیاری از مردم، پیامبر نفرستاده است؟ 
قانع‌‌کننده  مشهورش،  تعریف  بــا  لطف،  قــاعــده 

نیست.
6. مسئله اعجاز و به طور خاص، اعجاز قرآن کریم. 
در اینجا مباحث جدی‌‌ای وجود دارد. وجوه اعجاز 
، روشن نیست.  قرآن چیست؟ خود مفهوم اعجاز
وجوه اعجاز را چه کسی گفته است؟ وجوه اعجاز 

 برخی قائل به صرفه بوده‌اند؛ مثل سید مرتضی. 
ً
را متکلمان گفته‌اند. اساسا

وجه فصاحت و بلاغت برای غیر عرب‌‌زبانان متخصص، قابل درک نیست.
7. قرآن را چه کسی جمع‌آوری کرده است؟ می‌گوییم در عصر عثمان جمع 

گــر چنین گفتیم، اعجاز قــرآن، چگونه  شــده اســت. حــال ا
ثابت شده و پایه استدلال قرار می‌گیرد؟

8. در بحث نبوت و امــامــت، عصمت، مسئله 
است. نگرش عالمان پیشین و متأخر درباره 
اعتقاد  اســت.  متفاوت  بسیار  عصمت، 
ــان ایــن اســت کــه پیامبر و امـــام، در  ی امــروز
همه شئون، معصوم‌ هستند؛ در حالی که 
چنین اعتقادی در دوره‌هــای نخستین 

وجود نداشته است. 
ــرورت دارد  ــورد امــامــت، آیـــا ضــ 9. در مـ
، امــام دینی یا امــام سیاسی  بعد از پیامبر
ــود داشـــتـــه بـــاشـــد؟ معمولاً  ــ مــعــصــوم وج
جـــواب مــی‌دهــیــم کــه ضـــرورت دارد. بعد 
ســـؤال مــی‌شــود کــه امـــام بــایــد بــه علم باطنی و 
کند یا به علم ظاهری؟ می‌گوییم:  واقعی عمل 
علم ظاهری. بعد پرسش می‌شود که پس عصمت 

او به چه علتی لازم است؟
10. در بحث امــامــت، مــی‌گــویــیــم: امـــام، انــســان کــامــل اســت. 
بعد پرسش می‌شود که انسان کامل، یعنی چه؟ اصلاً آیا ممکن 
است انسانی کامل باشد؟ پیامبر حتی در عالم بــرزخ، در حال رشد کردن 
است. اصلاً در کدام آیه یا روایت، تعبیر انسان کامل آمده است؟ بنابراین، 
پیراستگی زبان از اصطلاحات غیردینی که از فرقه‌ها و گرایش‌های دیگر وارد 

دین یا تشیع شده، یکی از چالش‌های اکنون و آینده است.
11. این که معصوم، چه جایگاهی در هستی دارد، میان شیعیان، مورد اختلاف 

بوده است. حد تصرف معصوم در عالم، تا کجاست؟
12. ویــژگــی‌هــای فــراانــســانــی مــعــصــوم، یکی دیگر 
نداشتن،  سایه  نـــوری،  خلقت  چالش‌هاست.  از 
... از جمله  ــات بــدنــی و ــح ــرش طـــهـــارت تــمــام ت

پرسش‌هاست. 
13. در حــوزه آخرت‌شناسی، ادلــه ضــرورت معاد، 
بــازنــگــری اســـت. مثلاً مــعــاد جسمانی و  نیازمند 
را  مثلیت جسم دنــیــوی و اخـــروی، پرسش‌هایی 
ــدلال در ضـــرورت  ــت یــن اس زتــر ایــجــاد مــی‌کــنــد. بــار
آخرت، عدالت خداوند است. می‌گوییم چون این 
جهان، ظرف تحقق عدالت خداوند نیست، باید 
آخرت وجود داشته باشد. بعد پرسش می‌شود که 

پس حشر نوزادان و وحوش، برای چیست؟ 

سخن پایانی
ــی خـــارج نــشــویــم، اصــاً  ــرای ــزم‌گ ــا از حــالــت ج ــا م ت
آن هم بر  مسئله‌‌ای تولید نمی‌شود و وقتی مسئله تولید نشد، در پی حل 
یم همه  نخواهیم آمد. بزرگ‌ترین چالش اکنون و آینده ما، این است که بپندار

مسائل اعتقادی، در گذشته حل شده است.

ضمیمــــــه‌نشریــــــــــه‌پاسخ، 
ویــــــــژه‌پویـــــــش‌مطالعاتــی 
دانــــــــــــــش‌جویــــــــــــــــــــــان و
طــــــــــــــــــــــــلاب‌جــــــــــــــــــوان
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گزیده سخنان حجت‌‌الاسلام و المسلمین محمدحسین فاریاب، عضو هیئت علمی مؤسسه  متن پیش‌ رو، 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی با موضوع »آینده‌‌پژوهی شبهات دینی در حوزه مسائل کلام قدیم« است که 

در ششمین نشست آینده‌‌پژوهی شبهات دینی در تاریخ 5 دی ماه 1400 ارائه شده است.

دانــش کلام، 
بوط  به اعتقادات مر

مــی‌‌شــود و بــســتــر شبهات 
ــت...  ــ ــادی اسـ ــ ــ ی و پـــرســـش‌هـــای ز

ج نشویم،  تــا مــا از حــالــت جــزم‌گــرایــی خـــار
اصــاً مسئله‌‌ای تولید نمی‌شود و وقتی مسئله 
تولید نشد، در پی حل آن هم بر نخواهیم آمد. 

ین چالش اکنون و آینده ما، این  رگ‌تر بز
یــم همه مسائل  اســت کــه بــپــنــدار

اعتقادی، در گذشته حل 
شده است

شبهات جدید در مسائل کلام قدیم
آینده‌پژوهی

بررسی چالش‌‌های اکنون و آینده در قلمرو کلام قدیم



كراه‌ فی‌ الدین‌«1 این‌ نتیجه‌  سؤال‌: آیا می‌توان‌ از آیه‌‌ »لا ا
را گرفت‌ كه‌ دین‌ نمی‌تواند آزادی‌ را محدود كند؟ در 
گر تعارض‌ باشد، حق‌ تقدم‌ با آزادی‌ است‌  واقع‌، ا

یا دین‌؟
یم‌ كه‌ از‌ قرآن‌،  پاسخ: یك‌ مسئله‌‌ روش‌‌‌شناختی‌ دار
چگونه‌ باید استفاده‌ كرد؟ آیا می‌توانیم‌ جمله‌ای‌ 
را بدون‌ مقدم‌ و مؤخر و موارد مشابه‌ و مفسراتش‌، 
مطرح‌ كرده‌، استدلال‌ كنیم‌ یا نه‌؟ این‌ یك‌ بحث‌ 
كلی‌ است‌. من‌ در سفری‌، پیش‌ از انقلاب‌، در یكی‌ 
از شهرها، قرار بود با كسی‌ كه‌ انحرافات‌ عقیدتی‌ 
داشــت‌، بحث‌ كنم‌. ایشان‌ گفت‌: من‌ فقط‌ قرآن‌ 
را قبول‌ دارم‌؛ هر چه‌ شما اثبات‌ میك‌نید، باید از 
راه‌ قرآن‌ باشد. گفتم‌: من‌ از شما سؤالی‌ دارم‌؛ بعد 
 . فقط‌ از راه‌ قرآن‌ با شما بحث‌ میك‌نم‌. گفت‌: بگو
ل‌  گفتم‌: به‌ نظر شما، خــوردن‌ گوشت‌ سگ‌، حلا
است‌ یا حرام‌؟ گفت‌: معلوم‌ است‌ كه‌ حرام‌ است‌؛ 
چیزی‌ بدتر از گوشت‌ سگ‌ نمی‌شود. گفتم‌: من‌ 
ل‌ است‌. گفت‌:  از راه‌ قرآن‌، اثبات‌ میك‌نم‌ كه‌ حلا
نه‌، این‌ یك‌ چیز آشكار است‌. گفت‌: آخر چگونه‌ 
جِدُ 

َ
 لا أ

ْ
اثبات‌ می‌شود؟ گفتم‌: قرآن می‌‌فرماید: »قُل

ونَ مَیْتَةً 
ُ

نْ یَك
َ
 أ
َ
 عَلى طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّا

ً
ما رَّ وحِیَ إِلََّ مَُ

ُ
فِ ما أ

 لِغَیْرِ 
َّ

هِل
ُ
 أ
ً
وْ فِسْقا

َ
هُ رجِْسٌ أ

َ
یرٍ فَإِنّ مَ خِنزِ ْ وْ لَ

َ
 أ
ً
 مَسْفُوحا

ً
وْ دَما

َ
أ

ل‌ است‌؛  آیه‌ می‌گوید: همه‌ چیز حلا الِلَّه‌«ِ.2 این‌ 
: مــردار و گوشت‌ خــوك‌، خون‌ و  غیر از چهار چیز
حیوانی‌ كه‌ برای‌ بت‌ها ذبح‌ شده‌ باشد. گوشت‌ 
ل‌  سگ‌ كه‌ از اینها نیست‌؛ پس طبق‌ این‌ آیه‌، حلا
است‌. شما برای‌ چه‌ می‌گویید گوشت‌ سگ‌ حرام‌ 
كه‌ پیغمبر فرموده‌  گفته‌اند  گفت‌: همه‌‌  اســت‌؟ 
اســت‌. گفتم‌: پس‌ غیر از قــرآن‌، چیز دیگری‌ هم‌ 

یــم‌.‌ نمی‌توانیم‌ در‌ قــرآن‌، به‌ اطــاق و‌ عمومش‌  دار
استدلال‌ كنیم‌. قــرآن، مخصّص‌، مطلق‌ و مقید و 

ناسخ‌ و منسوخ‌ دارد.
ــدّیــن‌«، دو احتمال‌ فرض‌  كـــراهَ‌ فی‌ ال در مسئله‌‌ »لا اِ

میك‌نیم‌:
كراه‌ بردار نیست‌؛ چون‌ قوام‌ دین‌، به‌ اعتقاد  1. دین‌، ا
قلبی‌ اســت‌؛ اعتقاد به‌ خــدا و قیامت‌ و رفتاری‌ 
متناسب‌ با آنها و طبق‌ دستور خدا؛ تا كَسی‌ اعتقاد 
كراه‌ پیدا  نداشته‌ باشد، دین‌ ندارد. اعتقاد هم‌ با ا

كراه‌ بردار نیست‌. نمی‌شود؛ پس‌ دین‌، اصلاً ا
2. كسی‌ را نباید به‌ پذیرش‌ دین‌، وادار كرد. حال‌ 
 كسی‌ را نمی‌توان‌ به‌ 

ً
سؤال‌ میك‌نیم‌ كه‌ آیا ابتدائا

دین‌ وا داشت‌؟ یا نه‌، در هیچ‌ شرایطی‌، ما در دین‌، 
كراهی‌ نمی‌توانیم‌ داشته‌ باشیم‌.  هیچ‌ الزام‌ و ا

گر بگویید كه‌ تا ابد، هیچ‌ كس‌، درهیچ‌ موردی‌،  ا
حق‌ ندارد به‌ عنوان‌ دین‌، كسی‌ را به‌ كاری‌ ملزم‌ كند، 

مُ  بُْ وهُمْ یُعَذِّ
ُ
پس‌ مسئله‌‌ جهاد و قتال‌ چیست‌؟ »قاتِل

مْ«.3 این‌، جزء دین‌ است‌ یا نه‌؟ این‌، همان‌ 
ُ

یْدِیك
َ
الُلَّه بِأ

ونَ 
ُ

وهُمْ حَــىَّ لا تَك
ُ
كه‌ می‌گوید: »وَ قاتِل قرآنی‌ اســت‌ 

«.4 چطور به‌ آن‌ جمله‌‌ قرآن‌  ِ
َ هُ لِّ

ُّ
ینُ كُل ونَ الدِّ

ُ
فِتْنَةٌ وَ یَك

می‌شود استناد كرد؛ به‌ این‌ نمی‌شود؟ 
پس‌ معنای‌ آیه‌‌‌، این‌ نیست‌ كه‌ در دین‌، هیچ‌ نوع‌ 
یرا سراسر قرآن‌، شهادت‌ می‌دهد  كراهی‌ نیست‌؛ ز ا
ــی‌ هــســت‌؛ یعنی‌ در عــمــل ‌مــی‌شــود  ــای ــزام‌ه كــه‌ ال
گــر انجام‌  كسانی‌ را وادار به‌ انجام‌ كــاری‌ كــرد که ا
ارقَِةُ فَاقْطَعُوا  قُ وَ السَّ ارِ ندادند، تعقیبش‌ كنند. »السَّ
كرده‌،  كه‌ دزدی‌  كسی‌  ما«؛5 با بریدن‌ دست‌  یْدِیَُ

َ
أ

وادارش‌ میك‌نید كه‌ دزدی‌ را ترك‌ كند. اینها در دین‌ 
هست‌. 

كراه‌ فی‌ الدین‌«،  به‌ هر حال‌، آن‌ قرآنی‌ كه‌ می‌گوید: »لا ا
احكام‌ الزامی‌ نیز‌ دارد. اینها دلیل‌ است‌ بر اینكه‌ 
آیـــات‌ قــرآن‌  گــر بــه  معنای‌ اول‌، مطلوب‌ اســـت‌. ا
ــــات‌ بــســیــاری‌ در  هــم نتوانیم‌ اســتــنــاد كنیم‌، روای
یم‌. پس‌ این‌ آیه‌، دلالتی‌ بر  زمینه‌های‌ مختلف‌ دار
گر توهّم‌ شود كه‌ چنین‌ دلالتی‌  معنی‌ دوم‌ ندارد و ا
دارد، آیات‌ دیگر و یا سنت‌ قطعی‌ و سیره‌‌ پیغمبر 
و ائمه‌‌؟عهم؟، اثبات‌ میك‌ند كه‌ احتمال‌ اول‌، مورد 

نظر است‌.

پی نوشت:
1. بقره، آیه‌ 256. 

2. انعام،‌ آیه 145. 
3. توبه، آیه 14. 

4. انفال، آیه 39 و بقره، آیه 93. 
5. مائده، آیه 38.

دین نمی تواند آزادی را محدود کند!
که توسط مرحوم آیت‌‌الله  گفتمان در باب »رابطۀ دین و آزادی« است  کتاب »دین و آزادی«، محصول دو 
مصباح یزدی، در سال 1381 در مدرسۀ فیضیه، توسط مرکز مطالعات و پاسخ‌‌گویی به شبهات، به اجرا درآمده 
است. در گفتمان نخست، مفهوم آزادی در فلسفه، اخلاق، حقوق و دین، مورد بررسی قرار گرفته، رابطه دین 
گون در باب آزادی، نسبت ولایت  و آزادی، به بحث گذاشته شده است. در گفتمان دوم نیز دیدگاه‌‌های گونا
مطلقه فقیه با آزادی، آزادی در صدر اسلام، تفاوت آزادی مورد نظر اسلام با غرب، حد و مرز آزادی، راه‌‌های 
ح شده است. آنچه در ادامه می‌‌خوانید،  تحقق آزادی دینی و پاسخ به سؤالات دیگری از این دست، مطر

پاسخ به یک سوال منتخب از این کتاب است

معرفی‌کتاب

اگـــــر 
بـــگـــویـــیـــد كــه‌ 

تــا ابـــد، هیچ‌ كــس‌، در 
ــدارد به‌  ــوردی‌، حــق‌ نـ هیچ‌ مــ

عنوان‌ دیــن‌، كسی‌ را به‌ كــاری‌ ملزم‌ 
كــنــد، پــس‌ مسئله‌‌ جــهــاد و قــتــال‌ چیست‌؟ 

ایــن‌، همان‌ قرآنی‌ اســت‌ كه‌ می‌گوید: »وَ قاتِلُوهُمْ 
«... پس‌  ِ

هُ لَِّ
ُ
ینُ كُلّ  وَ یَكُونَ الدِّ

ٌ
ى لا تَكُونَ فِتْنَة

َ
حَتّ

معنای‌ آیه‌‌‌، این‌ نیست‌ كه‌ در دین‌، هیچ‌ 
یرا سراسر  نوع‌ اكراهی‌ نیست‌؛ ز

ــرآن‌، شــهــادت‌ می‌دهد  قـ
ــی‌  ــایـ ــزام‌هـ كـــه‌ الـ

هست‌
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مرکز  همکاری  با  آزادی«  و  »دیــن  کتاب  محوریت  با  کتابخوانی  مسابقه 
خدمات حوزه های علمیه برگزار می گردد.

www.service. علاقه مندان به شرکت در مسابقه می توانند به نشانی اینترنتی
csis.ir مراجعه نمایند.  

به برگزیدگان، به قید قرعه، جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.
فایل PDF کتاب، از طریق سایت wikipasokh.com  قابل دریافت می باشد.

مسابقه 

کتابخوانی 

+ جوایز



روش‌پاسخ‌گوییزمینه‌‌شناسی شبــــــــــــــــــــــهه

ضمیمــــــه‌نشریــــــــــه‌پاسخ، 
ویــــــــژه‌پویـــــــش‌مطالعاتــی 
دانــــــــــــــش‌جویــــــــــــــــــــــان و
طــــــــــــــــــــــــلاب‌جــــــــــــــــــوان
شماره سوم/ ‌شهریور1401

5

شبهه، پدیده‌ای روان‌شناختی است و دارای سه بعد شناختی، عاطفه - 
هیجانی و رفتاری است. هدف شبهه، تأثیر بر رفتار مخاطب و تغییر آن از 
، لازم است شبهه را مانند دیگر  راه تأثیر بر شناخت و عاطفه است. از این رو
پدیده‌های روان‌شناختی، مشاهده، مطالعه، توصیف و تبیین کنیم. در این 

یر مطرح می‌شوند:  راستا، پرسش‌هایی ز
شبهه چیست؟ عناصر آن کدام است؟ چرا و چگونه ایجاد می‌شود؟ چرا و 
... هدف این  یع می‌شود؟ چرا و چگونه بر مخاطب تأثیر می‌گذارد؟ و چگونه توز

نوشتار و نوشتارهای پسین، پاسخ به این گونه پرسش‌هاست.

چیستی شبهه
شبهه، مجموعه‌ای از واژه‌هــا یا تصویرها یا اشاراتی معنادار است که یکی از 
بــاورهــا، ارزش‌هـــا و احکام معتبر اسلامی را در ذهــن مخاطب، تضعیف یا 
تخریب کــرده، عاطفه - هیجان منفی او را علیه آن، تحریک و موجب تغییر 

رفتار دینی فرد ‌شود. 
قی و احکام فقهی موجود  از آنجا که بسیاری از نظریات کلامی، آموزه‌های اخلا
در تراث دینی و مذهبی، یقینی نیست، ردّ آنها، به خودی خود، شبهه محسوب 
قی و فقهی، مادامی که با روشی  نمی‌شود؛ اما این فــرآورده‌هــای کلامی، اخلا
، حاصل شده و نظریه و حکم معتبر جایگزینی برای آنها یافت نشود،  معتبر
معرفت، آموزه و حکم اسلامی محسوب شده، ردّ آنها، بدون رعایت ضوابط و 

، شبهه به شمار می‌رود. روش علمی معتبر

مراحل سه گانه پیدایش و رشد شبهه
1. تولید: مقصود، برساخته ‌شدن یک شبهه در ذهن شبهه‌کننده و عینیت 
، اشـــاره، رفتار و دیگر قالب‌های نمودی  آن در قالب سخن، تصویر یافتن 

پدیده‌های روان‌شناختی است.
یع: مقصود، چرخش شبهه توسط ابزارهای  2. توز
ین، به  مناسب در میان انسان‌ها و به تعبیر امروز
اشتراک گذاشته ‌شدن شبهه است. این مرحله، 
ــوســط شــبــهــه‌کــنــنــده و هــمــکــاری خــواســتــه یا  ت
ناخواسته دیگر افراد جامعه و با ابزارهایی مانند 
 ، ، ابزارهای دیجیتالی، تغییر رفتار بــان، نوشتار ز

... صورت می‌گیرد. تشویق، تنبیه، تحقیر و
: مقصود، نفوذ شبهه در ذهن مخاطب،  3. تأثیر
تغییر  نتیجه،  در  و  او  نگرش  و  شناخت  تغییر 
عواطف - هیجان‌ها و در نهایت، دگرگون ساختن 

رفتار جزئی یا سبک زندگی اوست.   

  زمینه‌‌شناسی شبهه
همه نگرش‌ها و رفتارهای انسانی، چه خــوب و 

یده و بالیده می‌شوند.  چه بد، بر زمینه‌های خاص ذهنی - روانی پیدا، پرور
نگرش‌ها و رفتارهایی که زمینه لازم و مناسبی در ذهن و روان انسان ندارند، یا 
گر پدید آیند، به نگرش نیرومند و الگوی رفتاری مانا   پدید نمی‌آیند و یا ا

ً
اساسا

و مؤثری تبدیل نخواهند شد. 
ممکن است نگرش یا رفتار یکسانی، زمینه‌های مختلف و حتی متضادی 
، نگرش و رفتار یکسان، می‌تواند به سبب وجود  داشته باشد؛ به عبارت دیگر
زمینه‌های مختلفی، پدید آمــده، در ذهــن و روان افــراد، رشــد کند. به عنوان 
مثال، ممکن است اعتقاد به »بی‌عدالتی خداوند در آفرینش«، برخاسته از 
زمینه‌های مختلفی مانند نادانی یا افسردگی یا بدبینی )پارانویا( باشد؛ از این 
یع  ، شناخت زمینه‌های تولید شبهه، در شناخت چیستی، چگونگی توز رو
و تأثیر و همچنین در شناخت روش مناسب مقابله با آن، ضــروری است. 
بنابراین، تا زمانی که فرآیند زایش و دگرگونی یک شبهه را ندانیم، چیستی، 
آن را بــه خوبی  ابــعــاد، لایــه‌هــای معنایی، انگیزه‌ها، هــدف‌هــا و پیامدهای 
درنیافته، در نتیجه، نخواهیم توانست به آن پاسخ مؤثر و با آن مقابله کارآمدی 
گاهی  داشته باشیم. معمولاً تصور می‌شود که پیدایش شبهات، ناشی از ناآ
گر پاسخ‌های علمی کاملی به افراد داده شود، شبهات، از بین  افراد است و ا
می‌روند؛ در حالی که بسیاری از شبهات، با وجود ارائه شدن پاسخ‌های کامل، 

همچنان در جامعه در حال گردش و آسیب ‌زدن هستند.

زمینه‌های روان‌شناختی تولید شبهه
بــه اختصار مــی‌تــوان نــادانــی و کــم‌اطــاعــی، کــم‌‌خــردی، هــوس‌‌رانــی، روحیه 
خوش‌‌گذران، دشمنی، حسادت، بدبینی بیمارگون، خوش‌‌بینی بیمارگون، 
ل  ل شخصیت ضداجتماعی، اختلا ل شخصیت وسواسی، اختلا اختلا
 ، ل شخصیت خودشیفته، شخصیت تلقین‌پذیر شخصت وابسته، اختلا
زودرنجی و روان‌‌رنجوری، اعتماد به نفس پایین، 
شخصیت  گسترش‌‌یافته،  اضطراب  افسردگی، 
از شرایط بد  احساساتی، تنیدگی شدید ناشی 
یع و تأثیر  ... را از زمینه‌های تولید، توز محیطی و
تولید،  زمینه‌های  از  وقــتــی  کـــرد.  معرفی  شبهه، 
 ، منظور می‌گوییم،  سخن  شبهه  تأثیر  و  یــع  تــوز
شرایط ذهنی و روانی مساعد برای پیدایش، رشد 
گر   ا

ً
شبهه و تأثیر گرفتن آن اســت؛ نه اینکه لزوما

 به 
ً
چنان زمینه‌هایی وجــود داشته باشد، حتما

پیدایش، رشد و تأثیر شبهه، منتهی می‌شود. در 
نوشتار پسین، به توضیح کوتاهی درباره هر یک از 

زمینه‌های نام‌‌برده خواهیم پرداخت. 
 احمدرضا دردشتی

ــت  ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ شـ
زمـــیـــنـــه‌هـــای تــولــیــد 

شـــنـــاخـــت  در  شـــــبـــــهـــــه، 
یع و تأثیر و  چیستی، چگونگی توز

وش مناسب مقابله  همچنین در شناخت ر
وری اســت. بنابراین، تا زمانی که فرآیند  با آن، ضــر

زایــش و دگرگونی یک شبهه را ندانیم، چیستی، ابعاد، 
لایه‌های معنایی، انگیزه‌ها، هدف‌ها و پیامدهای 

ــه خـــوبـــی درنـــیـــافـــتـــه، در نــتــیــجــه،  آن را بـ
نــخــواهــیــم تــوانــســت بــه آن پاسخ 

مؤثر و با آن مقابله کارآمدی 
داشته باشیم
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 در پاسخ به این اشکال، چند نکته به ذهن می‏رسد: 
آن  1. ابتدا در مواجهه با هر پرسش و اشکالی، باید 
یه و تحلیل کرد و فــروض مختلف آن را از هم  را تجز
، می‏پرسیم: عقب‏ماندگی  ایــن رو از  کــرد.  تفکیک 
در چه موضوعی مــورد نظر اســت؟ عقب‏ماندگی 
اقتصادی و علمی را در بیشتر کشورهای اسلامی 
فرهنگی  قی،  اخلا عقب‏ماندگی  اما  می‌‌پذیریم؛ 
و دینی، قابل بحث و انکار اســت. در بسیاری از 
قــی، مثل آمـــار خودکشی،  نــاهــنــجــاری‌‌هــای اخــا
...، وضــعــیــت بــســیــاری از  ــاق، فــحــشــا و ــ ط

کشورهای غربی، از ما بدتر است.
2. باید توجه داشت که همه کشورهای 
همه  و  نیستند  عقب‏مانده  اســامــی، 
کــشــورهــای عــقــب‏مــانــده نیز مسلمان 
ــای عــقــب‏مــانــده  ــورهـ ــشـ نــیــســتــنــد. کـ
یـــم؛ ضمن اینکه  یــادی دار غیراسلامی ز
کــشــور اســـامـــی پــیــشــرفــتــه در عــرصــه‌‌هــای 

یم. مختلف نیز دار
3. نکته اصلی این است که علت عقب‏ماندگی 
آمــوزه‌‌هــای  به  نکردن  عمل   

ً
دقیقا مسلمانان، 

دیــنــی اســـت؛ نــه بالعکس. یعنی چــون مــا به 
آموزه‌‌های مترقی اسلام عمل نمی‌‌کنیم، عقب‏ 

مانده‌‌ایم.
4. آمـــوزه‌‌هـــای اســــام، مــوجــب پیشرفت و 
یرا در قرون  ترقی است؛ نه عقب‏ماندگی؛ ز
مسلمانان،  نسبی  اقبال  با  هجری،  اولیه 
ما پیشتاز علم، صنعت و فرهنگ در دنیا 
ــروزی غــرب، بــه اعتراف  بــودیــم و تمدن امـ
بــســیــاری از انــدیــشــمــنــدان مــنــصــف غــربــی، 

کاملاً وامـــدار تمدن 
گــر  اســامــی اســـت. ا
مشکل  ــن  ــ دی ذات 
داشــــــت، هــیــچ گــاه 
عامل  نمی‌‌توانست 
پــیــشــرفــت  و  رشـــــــد 

مسلمانان گردد.
از  یـــــــــک  هـــــــــر   .5
کــشــورهــای اســامــی، 
رشـــــتـــــه‌‌ای  هــــــر  در 
ــد،  ــ ــرده‌‌انـ ــ ــه کـــــار کـ ــ ک
ــد و  کــرده‌‌ان پیشرفت 
عقب‏مانده نیستند 

ایران  و هر جا زحمت نکشیده‌‌اند، رشد نکرده‌‌اند. 
ــی، در عــرصــه‌‌هــای مختلفی مــانــنــد ساخت  ــام اس
یایی،  یردر ز بــرد، پهپاد،  و دور موشک‌‌های مختلف 
ناوشکن، ماهواره و عرصه نانوتکنولوژی و سلول‌‌های 

بنیادین و پزشکی از کشورهای برتر دنیاست.
یخ اسلام، حکام جور و سلاطین ظالم،  6. در طول تار

گاهی و پیشرفت مسلمانان بوده‌‌اند. همواره سد راه آ
7. کشورهای استعمارکننده بیرونی، مانند انگلیس، 
ــادی در  یـ یــکــا، نقش ز شـــوروی، فــرانــســه، آلــمــان و آمــر
داشتن،  نگه  عقب  مختلف،  منابع  غــارت  سلطه، 

تفرقه و انحطاط جوامع اسلامی داشته‌‌اند.
 
ً
8. نفس بی‌‌دینی، شراب‌‌خواری، قمار و رقص، قطعا
کما اینکه خــوانــدن نماز و  عامل پیشرفت نیست؛ 
پیشرفت  نیست.  انحطاط  موجب  نیز  روزه  گرفتن 
علمی و صنعتی، نتیجه کار و تلاش پیوسته علمی 
و اقتصادی افراد یک جامعه است. به گفته سعدی، 

»نابرده رنج، گنج میسر نمی‌‌شود«.
9. بــرداشــت یــا الــقــای ناصحیح از برخی آمــوزه‌‌هــای 
دینی، مانند زهد و نگاه به دنیا و ثروت را نیز می‌‌توان در 
این مسئله، مؤثر دانست. برخی گمان می‏کنند کار و 
تلاش برای ساختن و آبادانی دنیا و استفاده از مواهب 
و نعمت‌‌های الهی، مخالف با دیانت است؛ در حالی 
که نعمت‌‌های خداوند متعال، برای استفاده بندگان 
ینت‌‌های الهی را که  خوب اوست. »بگو چه کسی ز
کیزه را حرام  بــرای بندگان خود آفریده و روزی‌‌هــای پا
کــرده اســت؟ بگو اینها در زندگی دنیا، بــرای کسانی 

است که ایمان آورده‌‌اند...«.1 
گر دین، توصیه به بی‌‌نظمی، عدم نظافت، عدم  10. ا
وجدان کاری و اهمال، بی‌‌توجهی به منافع عمومی، 
 ... ــاری و ــم‌‌ک بــیــکــاری و ک
می‏کرد، اشکال وارد بود؛ اما 
وقتی دیــن به همه عوامل 
اکید  ســفــارش  پیشرفت، 
دین،  پیشوایان  و  می‏کند 
الگوی این مسیر هستند، 
اشکال و ضعف، به عدم 
پیروی ما برمی‌‌گردد؛ نه به 

ذات دین.
 حمید کریمی

پی نوشت:
1. اعراف، آیه 32.

ــای  ــوزه‌‌هــ آمــ
اســــــــــــام، مـــوجـــب 

پیشرفت و ترقی اســت؛ نه 
ون اولیه  یــرا در قــر عقب‏ماندگی؛ ز

هــجــری، بــا اقــبــال نــســبــی مــســلــمــانــان، ما 
پیشتاز علم، صنعت و فرهنگ در دنیا بودیم و تمدن 

وزی غــرب، بــه اعــتــراف بسیاری از اندیشمندان  امـــر
ــدار تــمــدن اسلامی  بــی، کــامــاً وامــ منصف غــر

است. اگر ذات دین مشکل داشت، هیچ 
گــاه نمی‌‌توانست عامل رشــد و 

پــیــشــرفــت مــســلــمــانــان 
گردد

چرا عقب مانده‌‌ایم؟
کشورهای  کامل است، پس چرا ما  شبهه: برخی جوانان و دانشجویان می‏گویند اگر اســام، خوب و 
اسلامی و مسلمانان، این گونه عقب‌‌مانده هستیم؟ آیا عقب‏ماندگی کشورهای اسلامی، به دین اسلام 

برنمی‌‌گردد؟

رفع شبهه



TV پاسخ

#نه_به_کشتن_سگ
 کسانی که طرفدار نگهداری سگ و دیگر حیوانات هستند، وقتی یک نفر لقمه‌‌ای نان یا کمی آبی به سگ یا حیوانی می‏دهد، آن را در 

ً
پرسش: جدیدا

فضای مجازی منتشر می‏کنند و روی آن مانور می‏دهند. آیا در آموزه‌‌های دینی ما، سفارشی درباره توجه به حیوانات و سیر کردن آنها با غذا یا آب و از آن 
طرف، مذمتی درباره آزار دادن حیوانات، چیزی داریم؟ 

ضمیمــــــه‌نشریــــــــــه‌پاسخ، 
ویــــــــژه‌پویـــــــش‌مطالعاتــی 
دانــــــــــــــش‌جویــــــــــــــــــــــان و
طــــــــــــــــــــــــلاب‌جــــــــــــــــــوان
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یادی در این  پاسخ: بله، در روایــات، مطالب ز
یم؛ هم امر به نیکی به حیوان و هم نهی  زمینه دار

از آزار و اذیت حیوان. 
باید نفقه  کــه شما  اینکه همان طــور  اول  نکته 
، فرزندان و پدر و مادر فقیرتان را بدهید،  همسر
یردست شماست هم واجب  نفقه حیوانی که ز
گـــر شــمــا گــوســفــنــدی را پـــرورش  اســـت؛ یعنی ا
می‏دهی، باید به آن، آب و علف بدهی یا مراقب 
سلامتش باشی. اینکه الان حیوانات را واکسن 
مــی‏زنــنــد، چــیــزی نیست کــه علم جــدیــد آورده 
از منابع دینی  اینها  و اصــل  بــاشــد؛ خمیرمایه 
ماست. شما کتاب »مفاتیح الحیات« آیت‌‌الله 
آنجا فصلی هست با  آملی را ببینید.  جــوادی 
عنوان حقوق حیوانات که نزدیک به صد روایت 

را آورده است. آن وقت می‏فهمید مدافع حقوق حیوانات کیست. 
ما نمی‏خواهیم با تعصب بگوییم هرچه در غرب هست، بد است؛ ولی باید 
بدانیم که هویت ما، دینی و اسلامی است. بعضی از بزرگان ما، کتاب منشور 
حقوق بشر اسلامی نوشته‌‌اند. اسلام، مدافع حقوق حیوانات است و در نهی 
یم. شما ببینید  از آزار حیوانات، ما منشوری کامل‌‌تر از روایات اهل بیت ندار
، راجع به حیوانات، چه دستوراتی  امیرالمومنین؟ع؟ در نامه به مالک اشتر
پایان نزنید؛ آنها را نفرین نکنید؛  می‏دهد. مثلاً حضرت فرمود: به صورت چهار

... در لانه آنها ادرار نکنید و
در حدیث معراج، آمده است که پیامبر اکرم، در روز معراج، زنی را در جهنم 
دید. علت حضور آن زن در جهنم را پرسید، می‏گویند به این خاطر که گربه‌‌ای 
داشت که آن را اذیت کرده، آن را در اتاق، حبس کرده، به او آب و غذا نداده تا 
 آزار 

ً
مرده است. یعنی آزار و اذیت حیوان، او را جهنمی کرده است. مخصوصا

گربه که آثار عجیبی در زندگی انسان دارد. از آن طرف، نگهداری گربه، سفارش 
شده است. 

یم  گاهی می‏پرسند ما با حیواناتی که اذیتمان می‏کنند چه کنیم؟ در روایت دار
کرم، از کشتن هر موجود روح‌‌داری، نهی کرده است؛ اما از بین بردن  که پیامبر ا

گر  حیوانات موذی، اشکال ندارد. مثلاً مورچه، ا
بکشی؟  را  آن  می‏خواهی  چــرا  نمی‏رساند،  آزار 
یعنی حیوان دارای روح را نباید کشت؛ مگر آن 
که انسان را اذیــت می‏کند. بعضی از حیوانات 
هم هستند که حضرت از آنها نام برده و دستور 
به کشتن آنها داده است؛ یکی سگ هار است؛ 
یعنی همین سگ‌‌های ولگرد که خیلی وحشی 
می‌‌رسانند  آسیب  بچه‌‌ها  به  بیشتر  و  هستند 
 یــک عــده از 

ً
ــد. حــالا جــدیــدا و بیماری هــم دارنـ

افراد، غیرتشان گل می‏کند و وقتی مثلاً شهرداری 
سگ‌‌های هار و ولگرد را می‌‌گیرد، اینها هشتگ 
»#نه_به_کشتن_سگ« درست می‌‌کنند! کسی 
این حیوان،  اما  کشتن حیوانان نیست؛  موافق 
موذی است و آسیب می‏رساند و ناامنی ایجاد 

می‏کند.
در دین ما، نسبت به تغذیه حیوانات، بسیار توصیه شده است. مثلاً درباره 
یــم. در یک مــورد، اصحاب از پیامبر خدا  تغذیه سگ، روایــات عجیبی دار
گر به حیوانی خدمت کنیم، آیا ثواب می‏بریم؟  سوال کردند که یا رسول الله! ما ا
حضرت فرمود: هر جگر تشنه‌‌ای را شما سیراب کنید، اجر دارد. فرق ندارد؛ 
حیوان، انسان یا سگ نجس‌‌العین. نجاست، ربطی به ایــن مسئله نــدارد. 
یعنی ابعاد مختلف را نباید با هم مخلوط کرد. نگهداری، یک بحث است؛ 
نجاست، یک بحث است؛ تغذیه، یک بحث است؛ آزار نرساندن هم یک 

بحث دیگر است.
اگر شما سگی را دیدید که زبانش را بیرون آورده و له له می‏زند، باید آن را سیراب 
کنید. در احکام تیمم، می‏گوید هفت جا تیمم جایز است؛ یعنی لازم نیست 
گر آب  وضو بگیرید؛ یکی از آن مــوارد، آنجاست که حیوانی تشنه است و ا
ک می‏شود. آب شما هم به قدری است که یا باید وضو بگیرید و یا  نخورد، هلا
آن حیوان بخورد. در اینجا، دین می‏گوید وضو را بگذار کنار و تیمم کن و آن آب 
ک نشود! شما ببینید کجا و در کدام مکتب و مذهب،  را به آن حیوان بده تا هلا

این طور و تا این اندازه، به این مسائل، توجه شده است.

ــن مــا،  ــ در دی
ــه  ــغــذی نـــســـبـــت بــــه ت

ــات، بــســیــار توصیه  حــیــوان
شده است. مثلاً درباره تغذیه سگ، 

یم. در یک مورد، اصحاب  وایات عجیبی دار ر
از پیامبر خدا سوال کردند که یا رسول الله! ما اگر به 

یم؟ حضرت فرمود:  حیوانی خدمت کنیم، آیا ثواب می‏بر
ق  هــر جگر تشنه‌‌ای را ســیــراب کنید، اجــر دارد. فر

نــدارد؛ حیوان، انسان یا سگ نجس‌‌العین. 
ــت، ربــطــی بـــه ایــــن مسئله  ــاس ــج ن

ندارد. یعنی ابعاد مختلف را 
نباید با هم مخلوط 

کرد
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شعر پاسخ

ملک سلیمان ابوطالب
پر از مدح محمد بود دیوان ابوطالب

که غیر از او نبوده در دل ‌و جان ابوطالب
اگر حتی تمام مکه با او دشمنی می‌کرد
شبیه کوه، محکم بود پیمان ابوطالب

یر دِین جان‌فشانی‌های او مانده چنان دین ز
که می‌نامند ما را هم مسلمان ابوطالب

گر فکر جسارت بر نبی می‌کرد کسی حتی ا
طرف می‌شد به برق تیغ برّان ابوطالب

به دستان خودش پروردگار عشق پرورده‌ است
گلی مثل علی را در گلستان ابوطالب

بنی‌هاشم مسیر رستگاری را نمی‌پیمود
گر سکّان نمی‌شد تحت فرمان ابوطالب ا

بدون ‌شک بدل می‌شد به ویرانه، تمام شهر
گر در دست عمران ابوطالب نمی‌افتاد ا
پیام آورده جبریل امین از حق به پیغمبر

که »آتش دور باد از حول دامان ابوطالب«
کرامت نسل اندر نسل، ارث خانه‌اش می‌شد

گر می‌شد کسی یک‌ بار مهمان ابوطالب ا
پیمبر سفره‌ی او را نمک‌گیر خودش کرده

چه بنویسیم ما از برکت نان ابوطالب
تمام روزیِ یک سال خود را با خودش می‌برد

گر یک ‌وعده می‌آمد سر خوان ابوطالب ا
ک رسول مهربانی‌هاست به یُمن مقدم پا

که حتی شِعب شد مُلک سلیمان ابوطالب
محمد جای خود را داشت، اما در همان دیدار

بحیرا بعد از او مانده ا‌ست حیران ابوطالب
علی سرّ نهانش بود و باید پرده برمی‌داشت

شکاف کعبه از این راز پنهان ابوطالب
، »عام‌الحزن« نامیدند گر آن سال را پیغمبر ا

سبب این شد که سنگین بود هجران ابوطالب
خجالت می‌کشد فردای محشر از رسول‌الله
مسلمانی که شک دارد به ایمان ابوطالب

مجتبی خرسندی 

ضمیمه نشریه پاسخ،
ویژه پویش مطالعاتی دانش‌جویان ‌و طلاب جوان

مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات )حوزه های علمیه(

 pasokh.org
 spasokh.com
 wikipasokh.com

 pasokh.tv
 shobhepajouhi.ir

همه بر او گریستند...
ویکی پاسخ

عزاداری امامان شیعه بر امام حسین؟ع؟

آیــا معصومان؟عهم؟، در ایــام محرم،    
بــرای امــام حسین؟ع؟ عــزاداری برگزار 

می‌کردند؟
یخی و روایی شیعه،  پاسخ: منابع تار
عزاداری‌های ائمه بر امام حسین؟ع؟ 

ــزاداری امـــام حسین؟ع؟  ــد. عــ ــرده‌ان را ذکــر ک
پا بود؛ ولی  توسط اهل‌بیت؟عهم؟ در مناسبت‌های مختلف، بر
پا می‌شد و برخی  در ماه محرم، مجالس سوگواری، هر روز بر

مانند امام سجاد؟ع؟، در ایام محرم، سیاه‌پوش نیز بودند.۱
، دوازده پسر داشت؛  امام سجاد؟ع؟ فرمود: »یعقوب پیامبر
 ، خداوند، یکی را از پیش او برد؛ چشم‌هایش از گریه بسیار
سفید و نابینا گردید؛ اما من با دو چشمم دیدم که پدرم، برادرم 
... همه در کنار من کشته شدند؛ پس چطور اندوه من تمام  و

شود«؟۲
عزاداری امام سجاد؟ع؟

ــام ســجــاد؟ع؟ هنگام شــهــادت پـــدرش، در کربلا حضور  ام
داشــت. بر اســاس منابع، ایشان باقی مانده عمر خویش را 

عزادار پدرش بود و بر شهدای کربلا گریه می‌کرد.3
امام صادق؟ع؟ درباره امام سجاد؟ع؟ فرمود: »او 40 سال بر 
یه کرد. او روزه می‌گرفت و هنگامی که زمان افطار  گر پدرش 
فرا می‌رسید و برای او غذا می‌آوردند، می‌فرمود: فرزند رسول 
خدا، گرسنه شهید شد؛ فرزند رسول خدا، تشنه شهید شد و 

همین‌طور این کلام را تکرار و گریه می‌کرد«.4
؟ع؟ عزاداری امام باقر

یارات، چنین نقل می‌کند که امام  ابن‌قولویه در کتاب کامل الز
؟ع؟ در روز عاشورا، به سوگواری برای امام حسین؟ع؟ امر  باقر

می‌‌فرمود و در خانه خویش، مجلس عزا اقامه می‌کرد.5
عزاداری امام صادق؟ع؟

بــاره عــزاداری امام صــادق؟ع؟، روایــات بسیاری وارد شده  در
ــرای جــدش،  کــه ایــشــان از شــاعــران درخــواســت مــی‌نــمــود بـ
، تشویق می‌فرمود. خانواده  مرثیه‌سرایی کنند و آنان را بر این امر
امام هم از پشت پرده، به مرثیه‌سرایی شاعران گوش می‌دادند 

و گریه می‌کردند.6
در یکی از این روایات، چنین نقل شده که امام صادق؟ع؟ به 
فردی فرمود: برایم شعر بخوان. وقتى او شعر خواند، امام فرمود: 
منظور من این گونه شعر نیست؛ بلكه می‌خواهم از شعر‌‏هایى 
كه نزد قبر حسین؟ع؟ می‌گویید، برایم بخوانی. آن شخص، 

شعری درباره امام حسین؟ع؟ خواند؛ اما پس از دیدن 
ى کرد و امام  ، خوددار یه امام، از ادامه خواندن شعر گر

به او فرمود شعرش را ادامه دهد.7
عزاداری امام کاظم؟ع؟

امام رضا؟ع؟ فرمود: با فرا رسیدن ماه محرم، پدرم هرگز 
با حالت خنده و تبسم، دیده نمی‌شد و ده روز اول محرم، به 
، روز  همین شکل بود تا اینکه روز عاشورا فرا می‌رسید و این روز
یه او بود و می‌فرمود: »عاشورا روزی است  مصیبت، حزن و گر

که جدم حسین؟ع؟ را شهید کردند«.8
عزاداری امام رضا؟ع؟

دعبل خــزاعــی نقل کــرده کــه در ابــتــدای مــاه مــحــرم، نــزد امــام 
رضا؟ع؟ رفتم. ایشان در حالی که اصحابش دور او نشسته 
بودند، محزون بود و وقتی مرا دید، فرمود: »آفرین بر تو دعبل! 
آفرین بر کسی که با دست و زبانش، ما را یاری می‌کند«! سپس 
امام پرده‌ای بین یاران و اهل‌بیتش گذاشت و خانواده‌اش را 
کنند.  گریه  ــرده نشاند تــا بــر مصیبت حسین؟ع؟  پشت پ

سپس به دعبل فرمود مرثیه بخواند.9
عزاداری چهار امام دیگر

عــزاداری از زمان امام جواد تا زمان امام زمان؟عهم؟، گاهی سیر 
گاهی نزولی داشته اســت؛ بــرای نمونه، در زمان  صعودی و 
ــواد؟ع؟، امکان عـــزاداری بــرای شیعیان، فراهم بــود و  امــام ج
این حالت تا زمان معتصم عباسی، ادامه داشت؛ اما پس از 
آن، سیر نزولی یافت و شیعه بــرای عــزاداری و احیای شعائر 

حسینی، در فشار قرار گرفت.10
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